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عمــاد افروغ اگرچه معتقد اســت گشــت ارشــاد 
هیــچ توجیــه قانونــی نــدارد و اگــر کســی بــا منطــق 
جامعه شناســی و خشــم های شــهری آشــنا باشــد، 
می دانــد در تمام دنیا وقتی چنیــن اتفاقی می افتد، 
جامعه دچار فوران خشــم اجتماعی می شود؛ انواع 
مشــکلات از تــورم و بیکاری تا عدم توزیــع عادلانه و 
برابــر مواهب سیاســی اقتصادی و فرهنگــی را دلیل 
خشم انفجاری معترضین می داند. او معتقد است 
معتــرض دنبــال فرصتی بوده تــا اعتراض کنــد و با 
فوت مهســا امینی فرصت یافت. عباس عبدی نیز، 
فوت مهســا امینی را سرریز نارضایتی های متعددی 
رســیدگی  نبــود  مســتقل،  رســانه  فقــدان  ازجملــه 
مســتقل قضایی، غیبت ســازکارهای مشارکت دهی 
جوانــان همچــون نهادهــای حزبی و محدود شــدن 
حکومتــداری به تعــدادی معــدود توصیف می کند. 
حامــد حاجی حیدری تصریح می کنــد زودتر از اینها 
بایــد منتظــر وقــوع چنیــن اعتراضاتــی می بودیم و 
ناکارآمــدی اقتصــادی دولــت پیــش کــه پیامدهای 
دیرپایــی دارد و بــه دولــت کنونــی نیز تســری یافته، 
نارضایتی ها را توسعه داده است. نعمت الله فاضلی 
ماجــرای اعتراضــات را از زاویه نگاه به آینده تفســیر 
می کنــد و ریشــه آن را در هــراس عمومــی از آینــده 

زندگی و جامعه می بیند.
توســعه  حســینی،  نجاتــی  محمــود  ســید   امــا 
اعتراضــات را حاصــل انباشــت انفجــاری مطالبات 
نســلی و زنان و عقده های اجتماعی فرهنگی نسلی 
بویژه نسل جدید نسبت به عملکرد سیستم و شیوه 
و ســبک زندگی روزمره می دانــد. او اعتراضات 1401 
را متمایــز و متفاوت از همه اعتراضات در ســال های 
اخیــر می داند و تصریــح می کند ایــن اعتراضات، از 
لحاظ جامعه شناختی، »پست مدرنیستی« )متنوع 
و متکثــر و چند قومی، فرهنگی، زبانی، جنســیتی( و 
»فمنیســتی« )زنانه گرا و زنانه محور و زنانه حضور با 
مطالبات زنانه( و »سکولاریستی« )فارغ از مطالبات 
شــده«  »رســانه ای  و  دینــی(  دغدغه هــای  و  دینــی 
)اســتفاده گســترده از شــبکه های اجتماعــی مجازی 
و نیــز قرارگرفتــن خبــر اعتراضــات تحــت پوشــش 
خبری گسترده رسانه های جهانی و شبکه های رادیو 
تلویزیونــی ماهــواره ای فارســی زبان خارج از کشــور( 

است.
در نظــر مهــدی رفیعــی بهابادی امــا بی توجهی 
بــه اعتراضــات و نارضایتی هــا و تبدیــل  حکومــت 
عصبانیت به خشــم ریشــه بروز توفنــده اعتراضات 
اســت. از نظر او، مســأله اعتراض های شــهریور 1۴01 
فقــط حجــاب و گشــت ارشــاد نیســت. وی معتقــد 
اســت هر اعتراض  یک کاتالیــزور دارد، به طور مثال 
در آبان 1۳۹۸ کاتالیزور، مســأله بنزین بود. در 1۴01، 
بحث کشــته شدن مهسا امینی و مسأله گشت ارشاد 
است، اما اینها فقط علت قریب هستند و باید دنبال 
علل اصلی بود. همچنــان که محمدرضا اخضریان 
کاشانی نیز فوت مهسا امینی را موجب یک فراخوان 
عمومی می شناسد؛ چیزی که در بیان محمد فاضلی 
در شکل یک جرقه بر خرمن انباشته نارضایتی های 
متعــددی بویژه نارضایتــی از کیفیــت حکمرانی در 
ابعاد مختلف ترســیم می شود. مجید بهستانی باور 
دارد اعتراضات، ریشه هویتی و فرهنگی دارد و نوعی 
محرومیتِ نسبی فرهنگی رخ داده است، اما مهدی 
جمشــیدی از یک کمیــن سیاســی و امنیتی خارجی 
برای رقم زدن یک التهاب دامنه دار سخن می گوید.

مطالباتمعترضان2

عمــاد افــروغ تصریــح می کند علاوه بــر موضوع 
حجاب، معترضان خواستار مقابله با فقر و نابرابری 
و انواع تبعیض اند؛ چیزی که به زعم عباس عبدی، 
علاوه بر مسأله حجاب، به سررسید نقد مطالبات در 
محیط های اجتماعی همچون دانشگاه ها و ادارات و 
همچنین دادرســی های قضایی و انتخابات سیاسی 
مربوط می شود. از نظر نجاتی حسینی، برای نسل ها 
و گروه هــای جدیــد نوعی »دیده شــدن اجتماعی« و 
»به رســمیت شناخته شدن سیاســی« و »به حساب 
آمــدن حقوقی« از ســوی سیســتم و جامعه اهمیت 
آنکــه مطالبــه معترضــان در شــعار  دارد، ضمــن 
جهانــی »زن، زندگــی، آزادی« وجهــی ایرانــی پیــدا 
کــرده. نعمــت الله فاضلی نیــز مطالبه حضــور آزاد 
و فعــال زنــان در جامعه را برجســته می کنــد. دامنه 
ایــن مطالبات از دید مهدی رفیعــی بهابادی غیر از 

آزادی هــای مختــص زنان بــه آزادی های سیاســی و 
فرهنگی نیز کشیده می شود، همچنان که محمدرضا 
اخضریان کاشانی اعتقاد دارد حجاب و گشت ارشاد، 
تنهــا بهانــه و زمینه ای اســت بــرای رهایی از ســلطه 
پدرسالارانه ای که از خانواده آغاز می شود. او معتقد 
است معترضان، حکمرانی جدیدی می طلبند و نه 
ضرورتــاً حاکمانی جدیــد. در حالی که در نظر مجید 
بهســتانی، معترضان بــه دنبال اعطــای آزادی های 
بیشــتر به زنان در جامعه اســت و مهدی جمشیدی 
نیــز تأکیــد دارد که معترضین به دنبال بســیج افراد 
پرشــمارتری هســتند تــا حرکــت اعتراضــی خــود را 

گسترده نشان دهند.

دهههشتادیها3

قاطبــه معترضــان در نظــر عماد افــروغ، جوان و 
نوجــوان هســتند؛ همان هایی که مهدی جمشــیدی 
و محمــد فاضلی برای توصیف آنــان از تعبیر »دهه 
هشــتادی ها« اســتفاده می کننــد و در توصیف مجید 
بهستانی و مهدی رفیعی بهابادی، افراد زیر 21 سال 
بویژه دختران می آید. محمدرضا اخضریان کاشانی، 
از همــه طبقــات  را »تیــن ایجر«هایــی  معترضــان 
اجتماعی و به تعبیر خاص خودش »نسل چهارمی« 
می نامــد، البتــه مهدی جمشــیدی تأکید دارد شــانه 
به شــانه دهــه هشــتادی ها، مزدورهای اجیرشــده ای  
حضور دارند تا اعتراض را به سمت و سوی تخریب و 
هنجارشکنی بکشانند. خشم در تبیین مهدی رفیعی 
بهابــادی، دال مرکــزی اســت و در نتیجــه هــر کــس 
خشــمگین محســوب می شــود و حاضر است هزینه 
اعتراض را بپذیرد، به خیابان آمده و معترض است. 
به لحاظ طبقاتی ،نیز او این اعتراض ها را فقط طبقه 
متوســط نمی دانــد. همان گونــه کــه در آبــان ۹۸ هم 
طبقه پایین و متوسط همزمان حضور داشتند، در این 
اعتراض ها هم همین گونه اســت، چــون نه اعتراض 
آبــان ۹۸ فقط اقتصــادی بــود و نه اعتــراض کنونی، 
فقط اجتماعی و فرهنگی و سیاســی اســت. همچون 
نعمــت الله فاضلــی کــه هــر آنکــس را که به شــکلی 
ناراضی اســت، در اعتراض ســهیم و حاضر می بیند. 
از ناراضیــان فرهنگی مانند هنرمندان و ورزشــکاران 
گرفتــه تا ناراضیان قومی و نســلی و جنســیتی به طور 
اخــص زنــان. عبــاس عبــدی معترضــان را فراتــر از 
دهــه هشــتادی ها می خوانــد و نیروهــا و گروه هــای 
سیاســی را نیز در اعتــراض جایابی می کند، اما حامد 
حاجی حیــدری ایــن نیروها و گروه هــا را تنها در میان 

انتلکتوئل ها می یابد.

چرااعتراضبهآشوبانجامید4

عمــاد افــروغ تأکیــد دارد عــدم واکنــش به موقع 
نظــام و عــدم عذرخواهــی، نخســتین دلیــل تبدیل 
اعتراض به آشــوب اســت؛ چیــزی که بــه دلیل نبود 
رهبــری و ســازمان سیاســی در میــان آشــوبگران، به 
جنگ فرقه ای کشــیده شده است. او همچنین تأکید 
را در مــدارس و دانشــگاه ها  اعتــراض مدنــی  دارد 
آمــوزش نداده ایــم و در جهــت اصــلاح روش هــای 
چشــم انداز  ایــن  نکرده ایــم.  کوشــش  تنگ نظرانــه 
تاریــک در نظــر محمــود نجاتی حســینی، سیاســت 
خیابانــی را روی صحنــه مــی آورد و به رادیکالیســم 
)افراطی گری( و میلیتاریسم )نظامی گرایی( از سوی 
هــر دو طرف منازعــه منجر می شــود. عباس عبدی 
نبــود ســازکار قانونی برای اعتراض مســالمت آمیز و 
فقدان رســانه آزاد و فضای باز سیاســی را برای طرح 
مطالبات جامعه پررنگ می کنــد؛ چیزی که در نظر 

مهدی رفیعی بهابادی چندان کارساز نیست.
محمدرضــا اخضریان کاشــانی در میانــه دیدگاه 
گرفتــن  نادیــده  هــم  بهابــادی،  رفیعــی  و  عبــدی 
تبدیــل  در  را  جامعــه  زنــان  و  دختــران  مطالبــات 
اعتراضــات به آشــوب مؤثر می خواند و هم انســداد 
طرح مطالبات از مسیرهای قانونی را. از نظر او با یک 
جنبش روبه روییم که مابــه ازای بیرونی آن اعتراض 
خیابانی اســت. محمد فاضلی بی ســامانی سیاسی 
در جامعــه ایــران را در تبدیــل اعتــراض بــه آشــوب 
بی ســامانی  مشــخصه های  از  یکــی  می دهــد.  وزن 
سیاسی، بی ســازمانی اســت. در نگاه او، این جامعه 
ســازماندهی درســتی نــدارد و بــرای مثــال احــزاب، 
نمایندگی کننــده  تشــکل های  ســایر  و  اتحادیه هــا 
گروه هــای اجتماعــی در آن حضور پررنگــی ندارند. 
چنین جامعــه ای برای بیــان خواســته هایش و ارائه 
مطالباتش ابزار مناســبی ندارد. خشــونت، خروجی 
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چنین وضعیتی به لحاظ ساختاری است. اما مهدی 
جمشــیدی معتقد اســت تخریب، ساختارشــکنی و 
هرج ومــرج از ابتــدا در برنامه ریــزی معترضان بوده 

است و اساساً این پرسش وجهی ندارد.

راهکارهایحلموضوع5

عمــاد افــروغ به صراحــت تجدیدنظــر در برخی 
روش ها را پیشــنهاد می دهد و بــر حل عملی برخی 
مشــکلات مانند بیکاری و اشتغال و شکاف طبقاتی 
به عنوان یک پاسخ به مسأله کارآمدی تأکید می کند. 
مهــدی جمشــیدی اصــلاح طرح هــای اجتماعی به 
شــکل تدریجــی را در صورت عدم تعارض با شــرع، 
ممکــن می دانــد و روشــنگری نهادهــای مســئولی 
همچون نیروی انتظامی را در چنین رویدادهایی که 
با ثبات جامعه ســر و کار دارد، خواســتار می شود. در 
دیــدگاه او، ما گرفتــار »فقر روایت« هســتیم و »زبان 
توضیح«مان دچار لکنت و اختصار اســت. از نیروی 
انتظامی انتظــار می رفت و همچنان نیــز می رود که 
هرچه بیشتر بگوید و توضیح بدهد و روشنگری کند و 
تصور نکند که کار میدانی، کافی  است. علاوه بر این، 
او تصریــح می کند برخــی از »تخلف یک شــخص« 
یا »ســازکارهای اجرایی معیــوب«، نتایج کلی و عام 
می گیرند و قانون یــا طرح را نفی می کنند. این قبیل 

گفته ها، غیرمنطقی و ناشی از جوّزدگی است.
 عبــاس عبــدی ضمــن تأکیــد بــر بــه رســمیت 
شــناختن دیگــران، تجدیدنظــر بــر اســاس اصــول 

عقلانــی و منطقــی را پیشــنهاد می دهــد. از نظــر او 
آزادی رسانه ها بویژه صداوسیما، تغییر رویکردهای 
موجــود در تطبیــق قوانین با شــرع و قانون اساســی، 
کنار گذاشــتن سیاست رد صلاحیت ها و باز کردن راه 
برای مشارکت عمومی از جمله همین تجدیدنظرها 
یا اصلاحــات ضروری اســت. حامــد حاجی حیدری 
حرکــت چرخ دنده هــا و پیســتون های حکمرانــی به 
ســوی آنچه ســایبرفضا می نامدش، توصیه می کند 
و تصریــح می کند از این قرار، مردم ســالاری نیز باید 
دگرگــون شــود و اصــولاً باید در آســتانه شــکل گیری 
نوعــی »مردم ســالاری دینی هرروزه ســایبرفضایی« 
در کشور خود باشیم. با این حساب، نظام حکمرانی 
لازم نیســت صبــر کند و هر چهار ســال یک بــار رأی 

مردم را دریافت کند.
نعمــت الله فاضلــی جــز خلــق تصویری روشــن 
از آینــده راهــکاری نمی شناســد. »تصویــر آینــده«، 
چشــم انداز مــردم و جامعــه و نظــام حکمرانــی از 
فرایندهــا و روندهــا و تحــولات جامعه شــان اســت؛ 
چشــم اندازی که بــه افراد جامعــه و نظام حکمرانی 
می گوید از کجا آمده اند، چگونه اند و به کجا می روند. 
نعمت الله فاضلی معتقد اســت انقلاب اسلامی  در 
ابتدای شکل گیری اش »تصویر آینده«ای را خلق کرد 
که از سویی بر ایده مهدویت استوار بود و از سوی دیگر 
با همــه تعارضاتش بــا مدرنیته، پذیرای بســیاری از 
عناصر آن چون علم، فناوری، تفکیک قوا، حاکمیت 
قانــون، ایجــاد رفــاه و توســعه نهادهــای مــدرن بود. 
تصویر آینده در دهه های گذشته شکل نگرفت و دائم 
از آینده ای که در ۵۷ ترســیم شــده بود، مصرف شد. 
این تصویر نتوانســت همگام با تحولات و مقتضیات 
نســل های جدیــد بــه روز شــود. نســل های جوان تر از 
ســنت، تاریخ و فرهنگ سیاســی رسمی گسیخته اند؛ 
نتوانســته و نخواهنــد توانســت بــا میــراث فرهنگی و 

سیاســی حکومــت ارتباطی معنادار و ســازنده برقرار 
کننــد؛ زیــرا تصویــری از آینــده ندارنــد. از نظــر او، در 
تصویــر آینده رســمی و حاکم بعد از انقلاب، انســان 
مطلوب، پذیرفته و برخوردار، انســان انقلابی، مؤمن 
و وفادار به ارزش های انقلابی، سیاسی و دینی است و 
سایرین، جای شایسته و بایسته خود را نمی یابند. در 
نتیجه انسان ها گسیخته شده و در قطب های متضاد 
و متعارض قرار گرفته اند: مؤمن و غیرمؤمن، انقلابی 
و غیرانقلابــی، موافقان و مخالفان، ســنتی و مدرن و 
حزب اللهــی و غیرحزب اللهــی. در پایــان، از نظــر او، 
نظــام حکمرانی می تواند تصویــر آینده ای خلق کند 
که برطــرف کردن گســیختگی ها مســأله بنیادین آن 
باشد. تصویر آینده نو، اگر ســازنده، عادلانه، انسانی، 
اخلاقــی و مبتنــی بــر پذیــرش و رسمیت بخشــی به 
زمان ها، مکان ها، انسان ها و فرهنگ ها باشد، فردای 
اعتراضات، فردای نو خواهد بود. در غیر این صورت، 
شــعله های خشــم و اعتــراض هــم فروکــش شــود، 
رخداد دیگری در پی خواهد آمد و بار دیگر خیابان ها 

شعله ور می شوند.

بایــد  محمــود نجاتــی حســینی معتقــد اســت 
سیاســت گفت و گویــی را بــه جای سیاســت خیابانی 
ترســیم و ترویــج کــرد. بنــای سیاســت گفت و گویــی 
لزومــاً حضــور در خیابان نیســت، بلکه بــه ضرورت 
گفت و گــوی میــان مردمــان بــا حکومت بــرای رفع 
منازعه و رسیدن به مصالحه و تفاهم و توافق تأکید 
دارد. در دیــدگاه او، آنچــه شایســته ایــران اســلامی 
به عنــوان یــک جامعــه پویــا و پایــا اســت، سیاســت 
و رویــه »قانونــی کــردن فرهنــگ اعتراضــات مدنی 
مسالمت آمیز شهروندی وفق قانون اساسی« است؛ 
بنابراین چون این سیاست منطبق بر قانون اساسی 
است و این قانون میثاق بین مردم و حکومت است 
و یک قرارداد اجتماعــی معتبر و موثق و لازم الاجرا 
از ســوی طرفیــن یعنی مــردم وحکومــت؛ عمل به 
آن نه تنها هیچ خدشــه ای به سیستم و جامعه وارد 
نمی آورد بلکه به بازتولید پویایی ایران اســلامی نیز 

می انجامد.
از نظــر مهــدی رفیعــی بهابادی، مســئولان باید 
اثربخشــی قوانیــن قبلــی وضــع شــده در مــواردی 
مانند گشــت ارشــاد را بررســی کنند و تجدیدنظر در 
سیاســت ها را عقب نشــینی ندانند. او معتقد اســت 
ایــن کار می توانــد به یافتــن راهی بــرای تأثیرگذاری 
واقعــی مــردم بر رفتــار حکومت و نــه فقط نمایش 
از طریــق رویه های مشــروع یاری رســاند. اما در نظر 
هنــوز  مســئولان  کاشــانی،  اخضریــان  محمدرضــا 
تصویر درســتی از ناآرامی ها ندارنــد و باید در فرایند 
حکمرانــی، مطالبــات را درســت مــورد شناســایی و 
تحلیــل قــرار دهنــد و گام نخســت آن اســت کــه در 
جهت اصلاح فهم مسئولان از اینکه این اعتراضات 
یک شــورش صرفاً تحریک شــده توســط دشــمنان 
خارجی نیست، کوشید. او معتقد است اگر در قالب 
جنبش با موضوع برخورد شــود و نه شــورش، آنگاه 
متوجه ضرورت اصلاح فرایند حکمرانی می شویم. 
موضوعــی کــه در تبییــن محمــد فاضلــی، به عنوان 
دال مرکــزی خودنمایــی می کنــد. او تأکیــد می کنــد 
دو گام نخســت این اســت که اولاً حکومت بحران را 
بپذیرد و ثانیاً جامعه به قواعد »تغییر قواعد« مجهز 
شــود. این موضوع اتفاقاً در نظر مجید بهستانی نیز 
ضروری اســت. همچنان که او تصریح می کند شیوه 
اِعمــال قــدرت باید تغییر کند، چرا که یک سیســتم 
عاقــل در کنــار تســلط روی اهــداف ثانویــه و تمرکــز 
روی اســتراتژی ها و تکنیک ها و برنامه ها باید به فکر 

همسان سازی و تطابق باشد.

محمود نجاتی حسینی معتقد است 
باید سیاست گفت و گویی را به جای 

سیاست خیابانی ترسیم و ترویج 
کرد. بنای سیاست گفت و گویی لزوماً 

حضور در خیابان نیست، بلکه به 
ضرورت گفت و گوی میان مردمان با 

حکومت برای رفع منازعه و رسیدن به 
مصالحه و تفاهم و توافق تأکید دارد. در 

دیدگاه او، آنچه شایسته ایران اسلامی 
به عنوان یک جامعه پویا و پایا است، 

سیاست و رویه »قانونی کردن فرهنگ 
اعتراضات مدنی مسالمت آمیز 

شهروندی وفق قانون اساسی« است

محمدرستمپور
مدیردفترپژوهشوبررسیهایخبریایرنا

کمتــر معترضی گمــان می برد اعتراض بــه فوت مهســا امینی و طرح شــعارها و مطالباتــی متفاوت با 
ناآرامی هــای همه تاریخِ پس از انقلاب به خشــونت و ترور کور و ناامنــی اجتماعی بینجامد. اعتراض، 
آشــوب و تــرور، وصف کلی ایــران زخمی از تحریم و ســربلند از مقاومت در دو ماه گذشــته اســت، اما 
اعتراض هــا و اغتشاشــات چــه بــود و چگونه بــود و چه شــد؟ در همین دو مــاه اخیر، صدهــا مصاحبه 
بــا جامعه شناســان، اقتصاددانان، اهالی رســانه، سیاســیون و صاحبــان فکر و تحلیل صــورت گرفته 
تا ریشــه ها و زمینه ها شناســایی شــود. بررســی و ارزیابی این مصاحبه ها و بویژه کوشــش بــرای تبدیل 
آنها به ســندهای سیاســتی و گزاره هــای راهبردی می توانــد درس ها و نــکات مفید و مؤثــری به منظور 
صیقل بخشــی به شــیوه های حکمرانی در جمهوری اسلامی به دســت دهد. در این مکتوب، گزاره های 
مشــترک 10 مصاحبه جامعه شناســان با خبرگزاری ایرنا در5 سطح ارائه می شــود تا گونه ای از فرآوری 
محتوا که امروزه مورد نیاز دســتگاه ها و سازمان های صاحب نقش در مدیریت افکار عمومی و تعامل 
مســتقیم با جامعه اســت، تحقق یابد. مصاحبه شــوندگان که دیدگاه های آنــان در تبیین اعتراضات 
به صورت مســتقل منتشــر شــده عبارتند از عماد افروغ، عباس عبدی، ســید محمود نجاتی حســینی، 
محمد فاضلی، نعمت الله فاضلی، حامد حاجی حیدری، مهدی جمشــیدی، مهدی رفیعی بهابادی، 

محمدرضا اخضریان کاشانی و مجید بهستانی.

عمادافروغمجیدبهستانی

مهدیجمشیدی

محمدفاضلی

حامدحاجیحیدری

محمدرضااخضریانکاشانی

سیدمحمودنجاتیحسینی

نعمتاللهفاضلی

مهدیرفیعیبهابادی

عباسعبدی


